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تبيين نظری روشن فكران  از مسائل زنان
زهرا تشكری جهرمی1*

چکيده
شناخت جريان روشن فكری در گام نخست، مبتنی بر آشنايی با 
مفهوم روشن فكر و طيفی است كه در عرف اجتماعی امروز به اين نام 
خوانده  می شوند. به همين مناسبت، در اين نوشتار، ابتدا مفهوم شناسی 
و  غرب  در  فكری  روشن  جريان  خاستگاه  سپس  روشن  فكر،  واژه ی 
ايران و انگيزه ی روشن فكران در رويكرد به مسائل زنان بررسی شده 

است.
بخش اصلی نوشتار، نگاهی بر مبانی فكری روشن فكران دارد كه 
در بازنگری و تفسير متون دينی از آنها استمداد شده  است و البته در 

افق نزديك تری به مسائل زنان قرار داشته اند.
و  »دين شناختی«  »روش شناختی«  بخش  سه  در  مبانی  اين 
چون  و  است  پرداخته  روشن فكران  ديدگاه های  ارائه  به  »فلسفی«، 
حائز  چندان  دين شناسی  و  اجتهاد  به  غيردينی  روشن فكران  نگرش 
اهميت نمی باشد، در بحث مبانی روش شناختی و دين شناختی، تنها 
به بيان مبانی »روشن فكران دينی« اكتفا گرديده است. »سخن آخر«، 

به تحليل و جمع بندی كوتاهی از اين مجموعه می پردازد. 

واژگان کليدی: روشن فكر دينی، مبانی نظری، تفسير، مدرنيته، 
تساوی.

*. دانش آموخته سطح سه حوزه علميه، رشته فقه و اصول.
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مقدمه 

تا  كنون، بر پايه ی بنيان های نظری و براساس  از زمان پيدايی  ايران،  روشن فكری در 

مانند  متفاوتی  اشكال  به  بومی  و  دينی  فرهنگ  يا  غرب  تمدن  به  نگرش  چگونگی 

غرب گرا، ملی گرا، چپ گرا و دينی ظهور داشته است.

با توجه به جايگاه و تأثيرات فرهنگی اجتماعی اين جريانات، بی ترديد، بازشناسايی 

راهكار های  به  و دسترسی  فرهنگی  آسيب شناسی  گام های  مهم ترين  از  آنها می تواند 

نظری و عملی برای احيای فرهنگ اصيل دينی باشد و زمينه ساز فعاليت پژوهشگران 

اجتماعی گردد.

را در  بازشناسی روشن فكری آن گاه ملموس تر می شود كه جای پای آن  ضرورت 

مسائل زنان و خانواده نيز احساس نماييم. مسائل زنان، به ويژه پس از انقلاب اسلامی، 

توجه ويژه ی قشرهای مختلف را به سوی خود معطوف داشته است. طيف گسترده ای 

تا  از روشن فكران دينی  تا ملحدان غرب گرا و  از متحجّران سنتی  از جريانات فكری، 

و  زن  عرصه ی  و  گرفت  شكل  زنان  حقوق  از  دفاع  سمت  به  تمدن گرا،  اصول گرايان 

خانواده را در ميدان بازانديشی و بازتفسير خود قرار داد.

چالش روشن فكران با مبانی دينی و روش شناسی فقه از آن جا بر می خيزد كه از 

اين نگاه، مبانی، پيش فرض ها و روش های فقيهان در تضاد با تحقق مدرنيته در ايران 

قرار دارد؛ از اين روی، موفق ترين شيوه  در گسترش تجدد گرايی، بستر سازی تدريجی 

از راه تفسير ها و قرائت های جديد از دين و به چالش كشيدن سنت های اسلامی است.

اين مسير، كه در نهايت به فقه گريزی و شريعت شكنی می انجامد، در سال های اخير 

با عنوانی همچون عصری كردن دين، ارائه ی فقه مدرن، تفسيرهای ليبرال از اسلام، 

سيال بودن حقوق و... انجام مي پذيرد.

اين نوشتار، نگاهی بر مبانی نظری روشن فكران را دست توشه ی آشنايی با پاره ای از 

بنيان های عميق فكری اين طيف قرار داده است و طبعاً پاره ای از مبانی را، كه در افق 
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نزديك تری با مسائل زنان قرار دارد و روشن فكران در رويكرد به مسائل زنان از آن بهره 

جسته اند، مورد بحث قرار می دهد. 

در آستانه ی بحث، توجه به نكاتی لازم به نظر می رسد: 

1. مبانی مورد نظر،  به هيچ روی مبانی نظری همه ی روشن فكران نخواهد بود، زيرا 

اساساً نمی توان ادعا كرد كه همگی از مبانی يكسانی برخوردار باشند.

2. بسياری از مبانی عنوان شده، از نظر موضوع و نتيجه متداخل و مشترك اند، ولی 

بدان جهت كه در آرای روشن فكران از زوايای گوناگون مورد توجه قرار گرفته اند، در 

اين جا نيز به همان صورت بيان می شوند.

را فراهم نمی آورد؛  اين نوشته، مجال نقد و تحليل آرای روشن فكران  3. ظرفيت 

از اين رو، ذكر اشاراتی در ذيل بعضی مباحث، به منزله ی نقد علمی و تخصصی آن 

با  به مثابه نخستين پرسش هايی است كه در گام نخست آشنايی  بلكه  بود،  نخواهد 

نظرات ياد شده، در ذهن ايجاد می شود و خواننده را به تأملی اساسی و كاوشی عميق تر 

فرا می خواند. 

مفهوم شناسی
1.معنایلغویروشنفکر

و  »روشن«، صفت  كه  است  وصفی  تركيبی  »روشن فكر«،  واژه ی  فارسی،  ادبيات  در 

از فرهنگ فارسی معين،  »فكر«، موصوف آن می باشد. در لغت نامه ی دهخدا به نقل 

معنای لغوی »روشن فكر« عبارت است از: »كسی كه دارای انديشه ی روشن باشد«.1 

روشن فكر در معنای حقيقی كلمه، كسی است كه كار فكری می كند و به آينده نظر 
دارد و رو به پيشرفت است.2

1 . دهخدا، علی اكبر،  لغت نامه ی دهخدا، زيرنظر معين، محمد،  ج 26. 
2 . ر.ك: مهدی رفيعی، جريان روشن فكری در ايران، ص 151، به نقل از سخنرانی مقام معظم رهبری <  

در دانشگاه تهران، ارديبهشت 1377ش.
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گرديده  بيان  واژه  اين  برای  ر  متنوِّ ر،  مفكِّ منوّر،  مانند  معادل هايی  عربی،  زبان  در 

است.1 در فرهنگ اروپايی، به افراد انديشه گرا و عقل گرا گفته می شود.2 

انديشمندان مسلمان همچون  از  بر اساس اين، كلمه ی »روشن فكر« بر بسياری 

امام خمينی و استاد مطهری صادق است، ولی در ادبيات سياسی- اجتماعی رايج، 

واژه ی »روشن فكر« بار معنايی ديگری دارد و در معنای لغوی به كار نمی رود.

2.معنایاصطلاحیروشنفکر

و  مدل  روشن فكری،  كلی  مؤلفه های  كنار  در  كه  هستند  كسانی  روشن فكر،  از  مراد 

كار  به  نوگرايی  و  تحول  پيشرفت،  برای  فرهنگ غرب  از  اقتباس  با  را  الگوی خاصی 

می گيرند. تعريف دايرة   المعارف فارسی، كه روشن فكر را اصطلاحی برای طرز فكر و 

تمايل عقلانی، آزاد منشانه،  اومانيستی و علمی رايج در اروپای قرن هجدهم ميلادی 

می داند،  ناظر به همين معناست.3 

مفهوم روشن فكری در ايران، وارداتی و غربی است. روشن فكر جهان سوم، به تقليد 

و انفعال، خود را آينه ی خصلت های روشن فكر غربی ساخته است و با پذيرش فرهنگ 

مدرنيته به عنوان اصل و مبنا در تحولات فرهنگی و اجتماعی و قبول الگوهای توسعه ی 

انتقال  در  را  خويش  رسالت  بشری،  محتوم  و  مطلوب  چارچوب  تنها  مثابه  به  غربی 

1 . الدكتور روحی البعلبكی، المورد،  قاموس عربی- انكليزی، الصفحه 969، 1084، 1130.
2 . ر.ك: 

Webster s New collegiate Dictionaray, G.C. Merriam company, spring field, 
massachu sett s , u.s
واژه ی روشن فكر در ادبيات سياسی امروز، ترجمه ی واژه ی غربی »intellectual« می باشد و معادل های 
ديگری مانند »open-mined« و »enlightened« نيز برای آن ذكر شده است. ر.ك: آريان پور، عباس، 

فرهنگ دانشگاهی انگليسی- فارسی آريان پور، ص 103؛ فرهنگ همراه پيشر و آريان پور،  ص 429.
ابوطالبی، مهدی، »مفهوم  از  3 . مصاحب، غلامحسين، دايرة المعارف فارسی،  ج 1، ص 1128، به نقل 

روشن فكری«، ماه نامه ی معارف، ش 59، مهر 1387، ص 16.
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ارزش ها و خرد غربی،  به فرهنگ،  به جامعه ی خود می بيند. دل سپاری  اين فرهنگ 

روشن فكر را به حركتی نقادانه در جامعه ی  خود وا مي دارد و به تغيير و اصلاح سنت های 

بومی و ارزش های فرهنگی جامعه اش هماهنگ با جهان تجدد می كشاند.

انگيزه ی رویکرد به مسائل زنان در نگاه روشن فکران

اساسی ترين عامل رويكرد روشن فكران ايرانی به مسائل زنان و طرح تساوی حقوق 

آنها، تحقق  نگاه  پيشبرد مدرنيزاسيون می باشد. در  و  و مرد، گسترش مدرنيسم  زن 

الگوی آرمانی زن مدرن در كنار ساير الگوهای توسعه ی غربی، يكی از لوازم توسعه و 

پيشرفت همه جانبه ی كشور است. اين امر در وهله ی نخست، جز با نقد وضعيت موجود 

زنان و مقايسه ی آن با موقعيت زنان در غرب و سپس اقدام به تغيير آن ميسر نخواهد 

بود. بر اين پايه، »از آغاز اين قرن تحت تأثير انديشه ها و ايدئولوژی های مدرن و به 

دليل مقايسه ی موقعيت زنان ايران با موقعيت زنان در كشورهای صنعتی، وضع موجود 

زنان مردود تلقی شد و گرايشی وسيع برای برنامه ريزی و سياست گذاری به منظور حل 
مسئله ی زنان پديد آمد«.1

انگيزه ی  سياسی  از  بخشی  زنان،  مسئله ی  بر  ايرانی  روشن فكران  تأكيد  علاوه  به 

آنان در پيشبرد جنبش اجتماعی بود؛ به عبارت ديگر، »اهميت زنان در پيشبرد يك 

جنبش اجتماعی گسترده، روشن فكری دينی را وامی داشت تا با طرح مسئله ی زنان و 
برانگيختن حساسيت های آنان، در جهت بسيج اجتماعی آنها حركت كند«.2

احكام و مسائل زنان نيز به عنوان بخشی از دين و سنت، جزيی از پروژه ی نقادی 

روشن فكری قرار می گيرد؛  به تعبير يكی از آنها، »در آميختگی سنّت و دين در ايران و 

اين واقعيت كه سنّت، توجيه خود را در دين جست وجو می كرد، سبب می شد كسانی 

1 . علوی تبار، علی رضا، » مسئله ی زنان در ايران«، زنان، ش 65، ص 44. 
2 . همان.
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با حاميان سنت درگير شوند كه  بودند،  از دين  تفسيری مدرن  ارائه ی  دنبال  به  كه 
بخشی از اين درگيری در محدوده های مربوط به زنان به وقوع می پيوست«.1

بنيادگرايی،  نقد  انگيزه ی نفی حاكميت دينی و  با  از روشن فكران لائيك  شماری 

دفاع از حقوق زنان را در پيش گرفته،  از اين حربه به عنوان اهرمی در مبارزه ی علنی 

و سياسی با نظام اسلامی بهره می جويند.

كارگردانی قدرت های استعمارگر جهانی و امپرياليسم فرهنگی در پشت صحنه ی 

جريان دفاع از حقوق زنان نيز از عوامل مهم طرح اين مباحث در كشورهای جهان 

است. قدرت های غربی، همواره،  با تحميل فرهنگ خود از طريق روشن فكران كشورهای 

پيرامونی، سعی در يكسان سازی فرهنگی آنان به نفع اهداف سياسی و اقتصادی خود 

داشته اند. 

جریان های روشن فکری در مسائل زنان

با توجه به وجود جريان های مختلف در روشن فكران و انگيزه های متفاوت آنان در طرح 

مسائل زنان،  در دسته بندی كوتاهی می توان نوع نگاه و واكنش آنان را در فضای طرح 

مسائل زنان در دو جريان خلاصه كرد:

1. جريان روشن فكری لائيك كه پيشينه ای طولانی در تاريخ معاصر ايران دارد و به 

حقوق زن در چارچوب حقوق بشر می پردازد. 

و  دهد  ارائه  تازه ای  مفهوم  دين  از  دارد  قصد  كه  دينی  روشن فكری  جريان   .2

اين جريان  پژوهشگران موجه سازد.  تمام  برای  را  فقهی  موازين  درباره ی  نظر  اظهار 

در چارچوب جدايی دين از سياست، حقوق زن را متناسب با ضوابط حقوق بشر مورد 

سنجش قرار می دهد.2 

1 . همان.     
2 .  كار، مهرانگيز، » امنيت قضايی زنان در ايران«، ايران نامه، سال پانزدهم، ش 3، ص 422.
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روشن   - اجتماعی  فرهنگی   - گفتمان  تنها  پژوهش حاضر،  كه  است  ذكر  شايان 

فكران را در مسائل زنان پس می گيرد و در ادامه، به بررسی برخی از بنيان های فكری 

روشن فكران در حوزه ی مطالعات زنان می پردازد تا با كاوشی عميق تر، نگرش اين گروه 

را در تحليل مسائل زنان بازشناسد. 

مبانی فکری روشن فکران

به  زنان،  به  قوانين مربوط  احكام و  آمد، مدرنيزه كردن دين و طبعاً  چنانكه پيش تر 

عنوان بخشی از آن، از گام های اساسی روشن فكران دينی می باشد. از اين ديدگاه، لازم 

با نگرشی جديد مورد مطالعه قرار گرفته، بر اساس عرف اجتماعی  است قوانين زنان 

و تجربه بشری بازتفسير شوند، ولی در اين مسير، روشن فكران بر اساس مبانی نظری 

خاصی، تعبير ها و تعريف های جديدی از دين ارائه می نمايند.

توجه به اين نكته لازم است كه روشن فكران دينی و غيردينی لزوماً از مبانی يكسانی 

برخوردار نيستند، هر چند در پاره ای از آنها مشترك اند. در اين كوتاه  سخن، پاره ای از 

اين مبانی، كه افق نزديك تری به مسائل زنان داشته است، اشاره می شود، زيرا اساساً 

نگرش روشن فكران غيردينی به اجتهاد و دين شناسی چندان حائز اهميت نيست.

حوزه ی  سه  در  می توان  را  روشن فكران  نظری  مبانی  از  بحث  كلی،  طور  به 

روشن شناختی، دين شناختی و فلسفی پی گرفت. مراد از مبانی روش شناختی، پايه ها 

و بنيان های فكری است كه معطوف به روش های شناخت دين، شيوه های اجتهاد و 

روشن فكران  تصور  و  انگاره  به  دين شناختی  مبانی  دينی می باشد.  متون  از  استفاده 

درباره ی مؤلفه ها و عناصر فرهنگ دينی باز می گردد و مبانی فلسفی به نگاه فلسفی آنان 
در مباحثی همچون حقوق و اخلاق اشاره دارد.1

1 . دسته بندی ياد شده همچون بسياری از تقسيمات در علوم بشری از دقت و قاطعيت برخوردار نيست و 
اين مبانی را می توان به گونه ای ديگر نيز دسته بندی كرد.
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مبانی روش شناختی
1.تفسیرجدیدازاجتهاد

در نگاه روشن فكران دينی، احكام دينی گذشته را كه در شرايط خاص زمانی به دست 

آمده  است، نمی توان به شرايط متحول امروزی سرايت داد، زيرا آنها كارآمدی لازم و 

از  قدرت پاسخ گويی و رفع نيازهای عصر جديد را نخواهند داشت. اين گروه، معمولاً 

اختلاف فتاوا برای گشودن باب اجتهاد به معنايی كه خود اراده می كنند، بهره برده و 

تصور كرده اند كه فقها بايد با تغيير پيش فرض های خود در استنباط احكام جديد، به 

روزنه های جديدی متناسب با شرايط جامعه ی مدرن دست يازند. از اين ديدگاه، »هر 

نسل بايد متون دينی را نقادانه تفسير كند و بر تفسير و استنباط پيشينيان تجزّم نورزد 
و از برداشت های سنتی فراتر رود و منظر های تازه بگشايد و تعبيری نو به دست دهد«.1

در اين ميان، احكام و حقوق زنان نيز نيازمند تغيير و اجتهادهای روزآمد فقها با 

استنباطی متأثر از عقل و عرف زمانه و همگام با تحولات فرهنگ مدرن می باشد. يكی 

از آنان در اين باره می نويسد:

... بنابراین، فقها، مفسران و اندیشمندان روشن بین در عصر حاضر، 

عموماً بر ضرورت شناخت اجتهادی حقوق زنان نظر داده اند. همیاری 

به  استناد  با  ایران چنان است که  زنان  با حق خواهی  آنان  و همدلی 

و  اجتماعی  مقتضیات  فهم  برای  آن  قابلیت  و  ظرفیت  و  فقه  پویایی 

قوانین  در  بازنگری  ضرورت  با  همسو  را  خود  مواضع  قانون گذاری، 

الغای قوانین تبعیض آمیز علیه  اعلام می کنند و شجاعانه بر ضرورت 
زنان تأکید می ورزند.2

از سخنان فوق، به خوبی آشكار می شود كه مراد از اجتهاد جديد چيزی جز تغيير 

1 . فراست خواه، مقصود، سرآغاز نوانديشی معاصر دينی و غيردينی، ص 169.
2 . همان.
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در حقوق دينی زنان، همسو با مبانی و مقتضيات مدرنيته ی غربی و تحولات جامعه ی 

جهانی نمی باشد، چنان كه يكی از نويسندگان اين طيف می گويد:

بر اساس نظر اندیشمندان مسلمان،  اجتهاد مستمر، بدون بهره گیری 

بی وقفه از علوم و معارف بشری هر عصر میسر نمی شود؛ از این رو، 

اسناد  در  که  را،  انسان ها  حقوق  بر  ناظر  جهانی  ضوابط  می توان 

بین المللی ثبت شده است، یکی از منابع معارف بشری عصر حاضر به 

شمار آورد و آن را در عرصه ی اجتهاد مستمر محور توجه و بهره گیری 
قرار داد.1

 در واقع روشن فكران از مقدمه ا ی درست، نتيجه ای ناقص و نادرست مي گيرند.

آنها معتقدند كه تحول زمانه، ما را به تغيير در احكام الهی ملزم می سازد، حال آن 

كه نظام حقوق دينی به گونه ای طراحی شده است كه با اصول و احكام ثابت مي توان 

احكام شرايط و موقعيت های متحول را به دست آورد. چنان كه مي دانيم، زمان و مكان، 

يكی از اصول مورد توجه در استنباط و اجتهاد فقهی است، ولی اگر مراد از همگامی با 

تحولات زمانه، حاكميت منطق مدرنيته بر احكام فقهی و فرهنگ دينی باشد،  بی ترديد، 

پذيرفتنی نخواهد بود، زيرا اساساً فلسفه ی  دين و شريعت الهی، ايجاد تغيير و تحول 

و  الهی  ارزش های  و  آرمان ها  با  جامعه  و همسوسازی حركت  اجتماعی  مناسبات  در 

انسان ساز می باشد.

اجتهاد فقهی تابع قواعد و قوانين خاص عقلايی است كه هر نوع تغيير و تفسيری 

از  احكام،  از  بسياری  اسلام،  فرهنگ  در  علاوه،  به  نيست.  پذيرا  را  سنت  و  كتاب  از 

جمله بخش عمده ای از احكام حقوقی، به گونه ای ثابت و مسلم اند كه هيچ گونه تحول 

اجتماعی و شرايط زمانی آنها را دست خوش تغيير نمی نمايد. در صورتی كه اين ثبات 

مي گيرد،   قرار  ترديد  مورد  دين شناسی  هرگونه  بنياد  عملًا  كنيم،  انكار  را  قطعيت  و 

1 . كار، مهرانگيز، رفع تبعيض از زنان، ص 43.
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ولی»آن  گاه كه موضوعات جديد، همراه با تحولات اجتماعی چهره می نمايد، شناخت 

اين موضوعات و استنباط احكام آنها ، جريان بسط معارف دينی را نيز شكل مي دهد، 

بدون آن كه ثبات شريعت يا معرفت دينی را خدشه دار سازد«.1 

به هر روی، ابهامات فراوانی درباره ی اين انديشه بر جای می ماند و اين پرسش به 

ذهن می آيد كه آيا »تحول پذيری« مورد نظر روشن فكران دينی، شامل همه ی احكام 

می شود يا بخشی از آن؟ اگر بخشی از احكام را در بر مي گيرد، كدام بخش ها و با چه 

معياری و اگر همه ی احكام را در بر می گيرد، قدر متقنی كه مايه ی قوام دين و تمايز 

ميان دين  داران و غيردين داران باشد، باقی خواهد ماند؟

2.تفکیکگوهردینازمتونوگزارههایدینی

عصری  شرايط  در  متن  زبان  كه  می دارند  اظهار  صراحت  به  دينی  روشن فكران 

مختلف، متفاوت است و از فرهنگ و شرايط زمانه رنگ می پذيرد. زبان متون مقدس 

ديگر  زمان های  اقتضائات  و  نيازمندی ها  و  است  عصر  همان  ويژه ی  تنزيل،  عصر  در 

را برنمی تابد، يعنی ساختار زبانی متن، شكلی از زندگانی قوم در عصر تنزل است و 

آينه وار، فرهنگ، دانش و معيشت عصر را باز می تاباند.

گوهر پيام الهی در قالب شكلی از زندگی )زبان قوم( ارائه شده است و هر مؤمنی در 

هر زمانی بايد بكوشد تا شكل زندگی زمان نزول وحی را از گوهر پيام الهی جدا كند و 

گوهر پيام الهی را در قالب جهان خويش بفهمد.2 

بايد توجه داشت كه هيچ گاه ساختار زبان در محتوا و معنا تغيير و تفاوتی ايجاد 

نكرده، در ارائه ی  درست پيام، خللی ايجاد نمی نمايد. قواعد و ارزش های دينی، گاه در 

شرايط زمانی مشخص بر مصاديق عينی تطبيق می يابد، ولی تغيير اين مصاديق، قواعد 

1 . ربانی گلپايگانی،  علی، كلام تطبيقی )نبوت، امامت، معاد(، ص 131.
2 . مسئله ی زنان در ايران، ص 38.
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عام و اصول كلی دين را دچار تغيير و تحول نمی سازد.

به هر حال، از نگاه اين گروه، احكام زنان نيز از اين ويژگی جدا نيست، زيرا »بخش  

انعكاس معيشت و فرهنگ زمان  از مباحث مربوط به زنان در متون دينی،  عمده ای 
نزول وحی و غير از گوهر مقدسی است كه در اين متون وجود دارد«.1

به اعتقاد آنها، حتی بنيان گذاران مذاهب، از جمله پيامبر اسلام 9، چه در مقام تلقی 

از عالم واقع و چه در مقام ابلاغ تلقی شان به مخاطبان، تحت تأثير فرهنگ زمانه بوده اند.2 

حاصل آن كه از اين نگاه، احكام زنان مانند ارث، شهادت، ديه و...  ناشی از فرهنگ عصر 

پيامبر9  و ناظر بر وضعيت زنان در آن زمان بوده است و چون روند حركت پيامبر9  

به سوی كسب برابری های حقوقی زنان بوده است، بايد بدون توقف در آخرين امضاهای 
پيامبر9 حركت ايشان را تا تساوی كامل زن و مرد در همه ی جهات ادامه داد.3

بايد پرسيد در حالی كه قرآن با احكامی مانند تفاوت در ارث، شهادت، پوشش و...، 

تلقی تشابه طلبانه ميان زن و مرد را مقيد و محدود ساخته، چگونه ممكن است حركت 

اين روند رو  برابر ی های حقوقی پنداشت و بالاخره پی گرفتن  پيامبر 9 را به سوی 

يابد. آيا می توان پذيرفت كه  ادامه  بايد  از ديدگاه روشن فكران دينی، تا كجا  به جلو 

ائمه: صحابه و فقهای عظام، از »حركت رو به جلو« پيامبر9  غفلت ورزيده، تنها 

گروهی از روشن فكران معاصر به كشف گوهر دين دست يافته اند؟! آيا اساساً جداسازی 

گوهر دين از متون دينی ممكن و معقول خواهد بود؟! در اين صورت، گوهر دين چگونه 

بدون جاری شدن در الفاظ فهميده می شود و چه ملاكی برای درستی فهم ما از آن 

گوهر، به جز متون دينی وجود خواهد داشت؟

1 . همان.
2 . ملكيان،  مصطفی، » زن، مرد، كدام تصوير؟ «، زنان، ش 64، ص 33.

3 . ر.ك: فراست خواه، مقصود، واپسين نگرانی های پيامبر9، ايران فردا، ش 35، ص 43.
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3.جداسازیقرآنوسنت
را  تنها قرآن  تنگاتنگ قرآن و سنت،  پيوند  از  با غفلت  از روشن فكران دينی،  گروهی 

ملاك اعتبار احكام و صحت و سقم آنها قرار داده و دلايل و شواهد خود را بر پايه ی قرآن 

استوار نموده اند؛ برای نمونه، گفته می شود: »قصاص قاتل، بدون در نظر گرفتن جنسيت 

مقتول يا قاتل، حكم خدا و كلام مصرح قرآن است.«1 و ديگری می نويسد:

پس اگر تضادی بین بعضی از مواد این قانون و برخی از آیات قرآن 

دیده شود، تمام احادیثی که مؤید آن مواد قانونی باشند، از درجه ی 

اعتبار ساقط اند.2 

 در بيانی روشن تر، يكی ديگر از روشن فكران دينی تصريح می كند:

سال های  در  مطرح شده  نظریات  از  بسیاری  برای  نتوانستم  بنده 

اخیر، مؤید قرآنی پیدا کنم... . فرضاً در حکم مربوط به میراث زن، 

قرآن به طور مطلق سهمیه بندی نموده و عرصه و اعیانی را جدا نکرده 
است. همچنین در قصاص، خون بهای زن مقتول در نظام حقوقی، نصف 

خون بهای مرد مقتول تعیین شده که با ظاهر آیات مخالف است، مگر 

آن که دلیلی از کتاب خدا ارائه شود.3 

را  قرآنی  دين شناسی، می توان وحی  و  مبانی كلامی  كدام  بر اساس  نيست  معلوم 

پذيرفت و از پذيرش وحی نبوی سرباز زد. اگر صلاح و هدايت جامعه در گرو ارسال 

رسل و تمسك به پيام های الهی است، چه تفاوتی ميان پيا م هايی می باشد كه به طور 

مستقيم از خدا بر زبان پيامبر9 جاری شده، با توضيحاتی كه آن حضرت از سوی خدا 

برای آن پيام الهی عرضه داشته است؟ اگر قرآن را حقيقتی جاری و جاويد می دانيم، 

1 . سعيدزاده، محسن، » آيا زن مقتول از زن قاتل كمتر است؟ « زنان، ش 39، ص 24.
2 . موحد شريعت پناهی،  ژيلا، »  تحقيقی درباره ی قصاص از ديدگاه قرآن «، ايران فردا، ش 19.
3 . بازرگان، عبدالعلی، »  سهم مساوی برای دو جنس در آيات اساسی «، زنان، ش 62، ص 34.
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چگونه می توان آيات صريحی كه پيامبر9 را مبين،1 مفسر و شارح قرآن ناميده و در 

امور مختلف به او ارجاع داده و به اطاعت از ايشان امر كرده است، چشم پوشی نماييم؟! 

مبانی دین شناختی
1.تجلیمردسالاریدرقرائتبنیادگرایانه

برخی از روشن فكران دينی در برخورد با مسائل زنان، از سه قرائت بنياد گرا، تجددگرا 

و سنت گرا ياد كرده اند. قرائت بنياد گرا در مقابل دو قرائت ديگر، به ظاهر دين بسيار 

اهميت داده، به روح دين و پيام ورای لفظ توجه چندانی ندارد.2 در مسائل زنان نيز 

و  لفظ  ظاهر  به  توجه  دارد:  وجود  قرائت ها  ديگر  با  قرائت  اين  ميان  عمده  تمايز  دو 

شريعت انديشانه بودن قرائت بنيادگرا.

از نگاه اين گروه، قرائت بنياد گرا به سبب جمود ورزی بر ظاهر آيات و روايات، احكام 

زمان  آن  مرد سالاری  فرهنگ  از  ناشی  احكام  آن  چون  و  می پذيرد  را  گذشته  قرون 

بوده، چهره ی اين قرائت نيز درباره ی زن، مردسالارانه تر است. البته مرد سالاری، از ذات 

آن  در  مذاهب  بنيان گذاران  كه  فرهنگی عصری،  از جنبه های  بلكه  برنمی خيزد،  دين 

می زيسته اند، برخاسته است و فقها از روند حركت پيامبر9  به سوی برابری غفلت 

كرده اند و اگر حركت رو به تساوی ايشان را ادامه مي دادند، مرد سالاری ادامه نمی يافت.3 

وجود ويژگی مرد سالاری و زن ستيزی، ابتدا از زبان روشن فكران لائيك مطرح شد 

و سپس روشن فكران دينی به تكرار آن پرداختند. اين ديدگاه، كه اسلام بنياد گرا را 

 لفظ گرا و ظاهر گرا و اسلام تجدد گرا را پيام گرا و گوهر گرا معرفی می نمايد، پيشاپيش 

پذيرفته است كه ميان ظواهر و گزاره های متون دينی با پيام و گوهر دين تنافی وجود 

دارد و نمی توان به ظاهر دين پايبند بود و پيام اصلی دين را نيز پذيرفت.

1 . ر.ك: نحل: 44، حشر: 7، نساء: 80، انفال :1، و 20 و... .
2 . » زن ، مرد، كدام تصوير؟«، زنان، ش 64، ص 32.

3 . ر.ك: همان.
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وانگهی معلوم نيست مراد آنان از بنيادگرايان چه كسانی هستند و تمسك به ظاهر 

بررسی  با  و مفاهيم دينی  پيام ها  فقهای شيعه، كشف  به چه معناست؟ تلاش  الفاظ 

دقيق متون وحيانی و رعايت جنبه های علمی و عقلايی است.

2.تفکیکحوزهیدینازحکومت)سکولاریسم(

سكولاريسم را می توان به نفی مرجعيت نهايی دين در سياست و اجتماع و نفی حضور 

دين در زيست اجتماعی انسان ها و جايگزينی عقل خودبنياد و عرف رايج به جای آن 

معنا كرد. در اين ديدگاه، معيار نهايی در مناسبات اجتماعی، فهم بشری است و همه ی 

اين نهادها بايد با سازو كارهای غيردينی حركت كنند.

ظهور علم جديد و عقلانيت مدرن در غرب اين توهم را درافكند كه در دوران بلوغ 

بشر و رشد علم و عقل تجربی، دين كاركردهای پيشين خود را در حل نيازهای بشر 

از دست داده است. روشن فكران غيردينی در حل پارادوكس دين و عقلانيت به آسانی 

عصر دين را خاتمه يافته اعلام نمودند، ولی روشن فكران دينی، با داشتن دغدغه ی دين 

با برگرفتن  برای همسان سازی دين و دنيا، راهی جز تقليل كاركردهای دين نيافته، 

ادعای شمول و جامعيت از دامان دين، آن را در حصار تجربه ی باطنی، ايمان و اخلاق 

فردی محصور نمودند تا از سويی، تقدس آسمانی دين از دست نرود و از سوی ديگر، 

عقل و تجربه در تأمين رفاه و سعادت دنيوی آزاد و رها باشد. بر اساس اين پيش فرض، 

احكام اجتماعی اسلام دارای مبانی كاملًا عرفی است و اصولاً  مصالح و مفاسد در احكام 

اجتماعی شناسايی می شود؛ بنابراين هرگاه به مصلحت و مفسده ای دست يافتيم، خود 

بر طبق آن به جعل احكام و قوانين می پردازيم.1 با نفوذ اين انديشه، مناسبات دينی 

زن و مرد و احكام اجتماعی زنان نيز در معرض بازسازی و پاكسازی قرار می  گيرد و 

سكولاريسم، پيش شرط آزادی آنان معرفی می شود.2 

1 . زيبايی نژاد، محمدرضا و سبحانی، محمد تقی، درآمدی بر نظام شخصيت زن در اسلام، ص 119.
2 . درويش پور، مهرداد، »وضعيت زنان در كشورهای اسلامی از ديدگاه فمينيسم غربی«،  آوای زن، ش 29، ص 26.
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گستره ی شريعت اسلامی و سيره ی رسول خدا9 و پيشوايان دين، حاكی است كه 

حقيقت اسلام را  نمی توان در حصار روابط فردی محصور كرد. چون ماديت و معنويت 

پيوندی تنگاتنگ با يكديگر داشته، مناسبات اجتماعی تأثير مهمی در كمالات انسانی 

و قرب الهی بر جای می گذارد، نمی توان حوزه ی دخالت دين را به امور فردی و عبادی 

محدود كرد. تجربه ی تاريخی نيز نشان داده است كه هرگاه دين از صحنه ی حيات 

اجتماعی حذف گرديده، تأثيرش عملًا در روابط و مناسبات فردی و اخلاقی نيز تقليل 
يافته است.1

اين  از  برشمرده می شوند؛  امور عرفی  از  اجتماعی  نگاه سكولاريستی، مقررات  در 

رو، انسان به سادگی با تكيه بر عقل خود، مصالح اجتماعی را شناخته، قوانين را جعل 

التزام به اين رأی، بر اساس يافته ها و پندارهای بشری، می توان  مي كند. در نتيجه ی 

همه ی احكام اجتماعی اسلام مانند ارث،  ديه، قصاص و... را با اين بهانه كه در عصر 

جديد به مصلحت نيست، تغيير دهيم. اين نظريه، در عمل، به حاكميت آرای گروهی 

از مردم بر مجموعه ی احكام الهی می انجامد و با ادله و شواهد قرآنی و روايی در تضاد 
آشكار است.2

3.تفکیکدینوشریعت
به  التزام  اختصاص می دهد.  به خود  را  دين  عملی  بعد  می دانيم، شريعت،  كه  چنان 

اسلام، بدون پذيرش شريعت و عمل به فقه اسلامی ميسر نيست.

شريعت،  كه  حالی  در  است،  فراتاريخی  و  ثابت  دين،  دينی،  روشن فكران  نگاه  از 

طبيعتی سيال و تغيير پذير دارد و متناسب با زمان و شرايط تغيير می كند. »در قرآن 

بر ثبات و فراتاريخی بودن دين و سيال بودن شريعت و تفاوت شرايع مختلف صريحاً 

تأكيد شده...آنچه ميان انبيا تمايز مي اندازد، شريعت و احكامی است كه طبيعتی سيال و 

1 . درآمدی برنظام شخصيت زن، ص 45.
2 . همان، ص 46.
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تغيير پذير دارند. به همين دليل، متناسب هر زمان، از دين، شريعتی قرار داده می شود«.1

انديشه ی  نگاه روشن فكران دينی، زن و مرد در  از  اين مقدمه، روشن می شود كه  با 

دينی، گوهری واحد دارند و شريعت متناسب با زمان و شرايط، احكامی برای اجرای عدالت 
و قسط صادر می كند تا نابرابری عارضی ميان آن دو را به سوی برابری هدايت نمايد.2

برخی  نمود كه  از آن رو در روشن فكران دينی رخ  تفكيك ميان دين و شريعت 

احكام اسلام را تضمين كننده ی حقوق مساوی برای زنان و متناسب با مفهوم عصری 

از عدالت نيافته اند؛ حقوقی همچون رياست مرد بر خانواد  ه، حق طلاق برای مرد و...، 

متناسب با شرايط زمانه نيست و انتظارات تساوی طلبانه را از دين برآورده نمی سازد. به 

همين دليل، بايد احكامی جايگزين شود كه »موجب تحقق برابری و عدالت به مفهوم 
امروزی آن باشد و مشكلات جامعه  و مسائل زنان را حل كند«.3

سيال دانستن شريعت، بهترين راه ممكن  برای تجويز تغييرات حقوقی است.

بی ترديد، خداوند بر حسب ظرفيت و كمال هر امتی، شريعتی قرار داده و آن را 

كه  باشد  معنا  اين  به  نمی تواند  اين سخن  ولی  است،  نموده  ختم  اسلام  شريعت  به 

احكام درون متنی هر شريعت نيز سيال و تغيير يافتنی است. نسخ احكام اختصاص به 

زمان پيامبر9 داشته، پس از پايان عصر وحی، مطرح نمی باشد. از سويی، تغييرات 

تجويز شده در اسلام، روشمن و ضابطه مند بوده، بر اساس تعاريف عرفی از مفهوم عدالت 

در هر زمان نيستند.

معرفی راه های عملی و روش های عينی تحقق اهداف دين بر عهده ی دين می باشد، زيرا 

هدايت، بدون راهبرد عملی، ممكن نيست. اگر دين تنها به آخرت، ايمان و اخلاق دعوت 

نمايد، ولی راه و روش تحقق آنها را معرفی نكند، اهداف مورد نظر دين در حيات جامعه 

جان نخواهد گرفت؛ از اين روی، دين منهای فقه و شريعت، ناقص و نافرجام است.

1 . همتی، مراد، »با نگاه يك بعدی زنان را به دين بدبين نكنيد«، زنان، ش 66، ص 51.
2 . همان.

3 . همان، ص 50.
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4.تغییرپذیریاحکامشریعت
چنان كه پيش تر نيز گفته شد، تحول يابی و تغيير پذيری احكام شريعت، يكی از اصول 

دين شناختی روشن فكران دينی است. بستر اين انگاره، از سويی، پندار ناكارآمدی دين 

از سوی  و  نيازمندی های بشر در عرصه ی تحولات زمانی و مكانی  به  پاسخ گويی  در 

ديگر، ترديد در ماندگاری دين است كه با ظهور علم جديد بر بنيان عقلانيت ابزاری و 

خرد خود بنياد در قرون اخير پديدار گشته است. 

از منظر فرهنگ اسلامی، راه تغيير و تحول يكسره بر احكام شريعت گشوده نيست، 

بلكه محدود به قواعد خاص خود، نه علاقه های عرفی و عقلی می باشد، به گونه ای كه 

احكام متغير در پيوندی عميق با قوانين ثابت، تغييرات خود را از آنان وام می گيرند.1 

انگاره ی »تغيير در احكام شريعت« در ديدگاه روشن فكران دينی، فاصله ای با نسخ 

احكام نداشته، در عمل بخش عمده ای از احكام قطعی دين را از صحنه خارج می سازد 

و بر جامعيت و خاتميت آن مهر بطلان خواهد زد.

مبانی فلسفی

و  انسان شناختی  ديدگاه های  روی  هيچ  به  مبحث،  اين  در  فلسفی  مبانی  از  مراد 

موردی  مطالعه ای  مقاله  اين  در  مطرح شده  مباحث  زيرا  نمی باشد،  هستی شناختی 

)case study( است و به بنيادهای نظری و متافيزيكی  آرا نمی پردازد. منظور از مبانی 

به فلسفه های مضاف )همچون فلسفه ی  اين جا، بيش تر مباحثی است كه  فلسفی در 

حقوق،  فلسفه ی اجتماعی و فلسفه ی اخلاق( مربوط است و آنچه از آن بحث می  شود، 

تنها مواردی است كه مستقيماً با طرز تلقی روشن  فكران از مسائل زنان ارتباط می يابد.

1 . ر.ك: مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 77.
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1.نسبیبودنتفسیرعدالت
و  متغيرند  و  نسبی  مانند عدالت،  اخلاقی  ارزش های  از روشن  فكران،  بسياری  نگاه  از 

جنبه ی وضعی، قراردادی و اعتباری دارند؛ به تعبيری، :

از  ثابتی  تفسیر  ما  کرد.  تعریف  زمانی  هر  در  باید  را  عدالت    

عدالت، نه تنها در مسائل مربوط به زنان و مردان، که در نظام سیاسی 

و اقتصادی هم نداریم. تعریف عدالت در هر عصری به خود انسان ها 
واگذار می شود و آنها باید تعریفی از  آن ارائه دهند.1

بر اين پايه، برای تحقق عدالت و وضع حقوق و قوانين عادلانه در هر عصری، بايد 

ديد چه نوع نظام اقتصادی، خانوادگی و سياسی می تواند حق افراد جامعه را استفاده 

نيز  گرامی9  پيامبر  دهد.  قرار  همه  اختيار  در  برابر  صورت  به  را  فرصت ها  نموده، 

نابرابری های آن زمان را بر ضد زنان، متناسب با فهم و درك آن روز از عدالت تغيير 
دادند و به سوی عدل زمانه حركت كردند.2

با تعاريف عرف پسند از عدالت در زمان های مختلف، دچار تغيير  حقوق زنان نيز 

می شود. مفهوم و مصداق قسط و عدالت نيز سيال و پوياست. چون حقوق نابرابر ميان 

زن و مرد، همچون رياست مرد بر خانواده و حق طلاق و...، مشكلاتی در جامعه به 

وجود آورده است، بايد احكامی كه موجب تحقق برابری و عدالت به مفهوم امروزين 
آن باشد، به وجود آيد.3

توجه به اين نكته ضروری است كه مفهوم عدالت در نگاه روشن فكران، با تساوی 

معنای  به  كه  برابری،  معنای  به  نه  عدالت  كه  آن  حال  می باشد،  يكسان  برابری  و 

برآوردن يكسان نيازهاست كه اين منظور طبعاً به تفاوت هايی در عمل نيز می انجامد. به 

علاوه، هميشه، برابری حقوقی، مقتضای »عدل« نيست؛ چه بسا در مواردی تفاوت های 

1 . مجتهد شبستری، محمد، نقدی بر قرائت رسمی از دين، ص 510.
2 . فراست خواه، مقصود، دين و جامعه، ص 608.

3 . »با نگاه يك بعدی زنان را به دين بدبين نكنيد« زنان، ش 66، ص 52-51.



59

حقوقی، مصداق عدالت باشد، ولی در  فضای نسبيتی كه روشن فكران برای ارزش های 

اخلاقی تعريف می كنند، كدام ارزش اخلاقی اصيل خواهد بود و كدام تعريف، كدام 

ارزش و كدام حقوق را بايد برگزيد؟

ترديدی نيست كه شرايط زيست انسانی در حال تغيير و تحول است و دين كامل 

و جاويد بايد برای شرايط متفاوت، احكام متناسب داشته باشد، ولی آيا احكام را بايد 

ارزش های  و  احكام  با  متناسب  را  اجتماعی  مناسبات  يا  داد  قرار  زمانه  شرايط  تابع 

الهی برنامه ريزی  كرد؟ تحولات اجتماعی، به ويژه در دوران مدرن، مسبوق به دانش و 

برنامه هايی است كه بر اساس الگوها و آرمان های خاص پذيرفته شده طراحی و تنظيم 

می گردد. فتوا به ضرورت تحول احكام، متناسب با شرايط متحول اجتماعی، بدون آن 

كه تحليل و تبيين روشنی از ماهيت مناسبات و جهت گيری تحولات ارائه شود، عملًا 

نتيجه ای جز انفعال و انزوای دين و شريعت به همراه نخواهد آورد.

2.تمایزمعرفتزنانهومردانه

تلقی انسان ها از حيات فردی و اجتماعی و روابط و مناسبات انسانی، وامدار نگاه فلسفی 

آنها به هستی انسان و خداست.

به  بی شك،  جهان شناختی،  و  انسان شناختی  معرفت شناختی،  ديدگاه های  تغيير 

تغيير بسياری از تلقی های پيشين منجر می  شود. در اين ميان، روشن فكران معتقدند 

كه جنسيت مي تواند نگرش های فلسفی را به سمت و سوی خاصی متمايل سازد و 

حتی بر فلسفه ی فقه و تلقی عالمان دينی و جامعه ی دينی از زن و مرد تأثير بگذارد؛1 

را در حوزه های  تأثيرات هريك  مردانه،  و  زنانه  معرفت  ميان  نهادن  تمايز  با  بايد  لذا 

معرفتی بررسی نمود. 

1 . »زن، مرد، كدام تصوير؟«، زنان، ش 64،  ص 37-36.
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و  كرد  نگاه  زنانه  ديدگاه  از  چيز  همه  به  می شود  »اگر  كه  می گيرند  نتيجه  آنان 

تفسيرها نبايد منحصر به تفسيرهای مردانه باشد، پس قرآن و روايت را هم می شود از 

ديد زنان تفسيرنمود.«،1 زيرا برداشت مردانه و زنانه از قرآن و متون دينی فرق دارد.

پس بر اساس اين تمايز، تفسير زنانه و مردانه از آياتی همچون آيات شهادت، ارث 

و... چه تفاوت اساسی خواهد داشت؟ آيا معرفت شناسی زنانه، تا كنون نكته ی بديعی بر 

معرفت شناسی كلاسيك و مدرن افزوده است؟ در صورت تفكيك و تغاير و معرفت زنانه 

و مردانه، ملاك صحت و برتری يكی بر ديگری چيست و  مفاهيمی مانند خدا، جهان و 

انسان و هدف خلقت، در هر يك از آنها چه فرقی خواهند داشت؟

تأثيرگذاری معرفت زنانه در تلقی عالمان دينی چنين به ذهن می رساند كه رهبران 

مذاهب از جمله پيامبر گرامی9، وحی را  با معرفتی مردانه دريافت و منتقل نموده اند 

و اسلام با معرفت مردانه پای گرفته  است و خواسته های زنان را برنمی تابد!

3.تأثیرنداشتنتفاوتهایزنومرددرحقوقوقوانین

مجموع آيات و روايات دينی، نشان از وجود تفاوت ميان زن و مرد در ابعاد جسمی و 

روحی دارد؛2 تفاوت هايی كه از متن آفرينش و نظام تكوين برمی خيزد. نتيجه ی اين 

تفاوت، به طور طبيعی، در گوناگونی راه های كمال و حقوق و تكاليف اختصاصی و تمايز 

نقش های فردی و اجتماعی زن و مرد آشكار می شود.

از نگاه بسياری از روشن فكران، تفاوت های زيستی و طبيعی زن و مرد نبايد بهانه ای 

برای تشريع نابرابر گردند:

 نمی شود اخلاق یا حقوق خاص برای زن در نظر گرفت و اخلاق و 

1 . همان، ص 36.
2 . ر.ك: نساء: 34، زخرف: 18؛ كلينی، الكافی، ج 5، ص 337، ح 3، 4، 5و 6 و ص 338، ح 1، 2و 3و ص 

339،  ح 4، 5و 6 و ص 366، ح 1. 
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حقوق دیگر را برای مرد، آن هم با این استدلال که زن و مرد به لحاظ 
تکوینی با یکدیگر تفاوت دارند.1

در حاشيه ی اين باور بايد توجه داشت كه اگر چه آفرينش زن و مرد هدف يكسانی 

را دنبال می كند، ولی وحدت هدف لزوماً به معنای وحدت مسير در راهيابی به آن هدف 

نيست. از سوی ديگر،  تعيين وظايف و اختصاص  نقش های متمايز بر اساس ويژگی های 

تكوينی زن و مرد، برای رسيدن به هدف مشترك توجيه می پذيرد. اين تمايز نه تنها 

حمل بر تفاوت در شئون انسانی زن و مرد نخواهد شد، بلكه بر هماهنگی و نظام احسن 

حيات بشری مهر تأييد می نهد. در نتيجه، تشريع نقش ها و حقوق خاص برای زنان در 

نظام حقوقی اسلام، تبعيض و فروتری تلقی نمی شود، بلكه نقشی مكمل برای توسعه ی 

معنوی و كمال اخروی فرد و جامعه و لازمه ی هماهنگی در امور اجتماعی خواهد بود.

مهم اين است كه توزيع حقوق به صورت ناعادلانه )نه نامتشابه(، بدون توجه به 

توانمندی ها و كاركردهای طبيعی هر جنس صورت نپذيرد.

در پايان، بيان اين نكته به جاست كه قبول تفاوت های طبيعی زن و مرد، به معنای 

انكار تأثير شرايط فرهنگی و اجتماعی  در پرورش ذهنيات خلقيات و رفتارهای متفاوت 

نمی باشد. سخن در اين است كه صرف نظر از تفاوت هايی كه اصولاً خاستگاه اجتماعی 

دارد،  بسياری  از تفاوت های طبيعی نيز اين دو جنس را از يكديگر متمايز می سازد.

4.نگاهتاریخیبهنظامخانوادگی

و  و آشكار وجود آدمی  پنهان  زوايای  بر  و علم مطلق  احاطه  با  انسان ها،  آفريننده ی 

نهاده  به وديعت  آنها  نهاد  در  را  تكوينی  ويژگی های  بندگان،  بر مصالح  اشراف كامل 

است. اين ويژگی ها، منشأ بروز تفاوت های جسمی ، روحی و روانی می باشد كه جايگاه و 

1 . »زن ، مرد، كدام تصوير؟«، زنان، ش 64، ص 34.
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نقش مفيد هر يك را در نظام خانواده و مناسبات انسانی رقم می زند؛ از اين رو، ساختار 

طبيعی هر جنس همراه با كاركردهای ويژه اش، در حقيقت شالوده ی طراحی نظام های 

در  اجتماعی  و  فرهنگی  شرايط  و  محيط  تأثير  چند  هر  است.  خانواده  مانند  انسانی 

پرورش و رشد خلقيات، ذهنيات و رفتارهای انسانی انكارشدنی نيست، ولی نمي توان 

به طور مطلق وجود چنين تفاوت هايی را ناشی از تأثيرات اجتماعی و فرهنگی دانست 

و منشأ آن را در جايی غير از كتاب تكوين جست و جو نمود. 

بر اين پيش فرض، انديشمندان مسلمان نظام خانوادگی را دارای ساختاری طبيعی 

پايه ی  بر  طبيعی  كار  تقسيم  آن  اعضای  ميان  زنده ای  اركان  همچون  كه  دانسته اند 

تفاوت های تكوينی وجود دارد. در نتيجه، نظام خانواده در جامعه ی  اسلامی، بايد بر اين 
چارچوب شكل گيرد.1

برخی از روشن فكران دينی، با نگاهی تاريخی به زندگی، معتقدند كه تفاوت های 

موجود، ريشه در طرح پيش نوشته از نظام آفرينش نداشته و در روند تكامل تدريجی و 

تاريخی انسان به وجود آمده است.2 در هر زمان، با توجه به اين كه چه قراردادی برای 

زندگی مشترك، با چه حقوق و تقسيم كاری بيشتر قابل دفاع و عادلانه است3 و كدام 

شكل معين از خانواده،  بهترين نوع تنظيم مناسبات ميان زن و مرد می باشد، ساختار 

به سود  تدريج  به  را  تفاوت های موجود  بود، می توان  تغييرپذير خواهد  نظام خانواده 
عدالت و برابری حقوق كاهش داد.4

5.فردگرایی

فردگرايی به عنوان فلسفه ی اوليه ی ليبراليسم و پی آمد طبيعی اومانيسم و سكولاريسم، 

1 . ر.ك: مطهری، مرتضی،  نظام حقوق زن در اسلام، ص 164-145.
2 . مجتهد شبستری، محمد، »زنان، كتاب و سنت«، زنان، ش 57، ص 20.

3. همان، »نقدی بر قرائت رسمی از دين«، ص 504-503.
4 . همان، » زنان، كتاب و سنت«، زنان، ش 57، ص 20.
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به شدت، با هويت مدرنيته گره خورده است. 

تشابه طلبانه،  خواسته های  برای  مناسبی  بستر  فردگرایی  »چون 

اصول  از  که  زنان،  استقلال خودمحورانه ی  و رشد  فردی  آزادی های 

از  بسیاری  توجه  کانون  در  می سازد،  است،  فراهم  مدرن  جامعه ی 

روشن فکران دینی و غیردینی قرار گرفته است. در نگاه روشن فکران 

دینی، حقوق زنان، پیوند وثیقی با مفاهیم فرد، فردگرایی و... دارد و 

قبیل فردباوری، گام  از  لیبرالی  به بحث درباره ی مضامین  دامن زدن 
مقدماتی و ضروری در پرداختن به موضوع زنان است«.1

معنای  به  زنان  يافتن  »فرديت  روشن فكری،  جريان  طرفداران  از  برخی  نگاه  از 

به عنوان  استقلال اقتصادی و خودآگاهی زنان و پايان بخشيدن به نگاه به زن صرفاً 

مادر، همسر و جنس دوم و بالاخره به رسميت شناختن سروری زنان بر بدن خويش 

است و رشد فردگرايی، عامل چالش گری زنان بر  ضد پدرسالاری می باشد2 و زنان ايرانی 

به دليل زندگی در جامعه ای كه هنوز در نيمه راه مدرنيته است و فرديت و تجدد طلبی 

در آن ارزشی بيگانه خوانده می شود، فرديت نيافته و مدرن نشده اند«.3 

در ديدگاه فردگرايی غربی، سعادت و ارزش فرد تنها در ارتباط با خود و ويژگی های 

واقعی  ارزش  در  تفاوت  حقوقی،  امتيازات  و  نقش ها  تفاوت  می شود؛  تعريف  مادی اش 

انسان ها تلقی می  گردد و همين تصوير، هر يك از دو جنس را برای رسيدن به موقعيت ها 

با  نگاه  اين  كه  پيداست  ناگفته  مي دهد.  قرار  يكديگر  مقابل  در  بيشتر  برخورداری ها  و 

ارزش و كرامت انسانی و اساساً با تعريف انسان در نگاه دينی فاصله ی بسيار دارد. اسلام 

با اصيل خواندن نفس و روح ملكوتی انسان و قرار دادن جسم به منزله ی ابزاری برای 

1 . »ابهام در تعبير مسئله زنان در ايران«، زنان، ش 63، ص 38.
2 . »وضعيت زنان در كشورهای اسلامی از ديدگاه فمينيسم غربی«،  آوای زن، ش 29، ص 26.

3 . همان، ص 23.
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تأمين كمالات جاويد، به مجموعه نيازهای مادی و معنوی انسان توجه نموده، مناسبات 

اجتماعی و خانوادگی را در رشد و سعادت  فرد مؤثر می داند. در نتيجه، ارزش انسان و 

سعادت او را در دايره  ی بندگی و ارتباط با خدا و رسيدن به غايات هستی ارزيابی می نمايد.

سخن پایانی
در مباحث پيشين، پاره ای از بنيان های فكری روشن فكران دينی در تحليل و داوری 

درباره ی مسائل جامعه از جمله مسائل زنان اشاره شد. 

مدرن  فرهنگ  نقد  با  مسلمان  روشن فكران  كه  می رفت  انتظار  بررسی،  اين  در 

درباره ی زنان و بهره گيری از سنت دينی و اسلامی، در بومی سازی مدرنيته متناسب با 

شرايط فرهنگی و اجتماعی ايران اسلامی تلاش نمايند، ولی  نتيجه حاكی از آن است 

با روشن فكران  مبانی،  از  بسياری  فكری روشن فكران دينی در  پايگاه  و  كه خاستگاه 

لائيك فاصله  ی چندانی ندارد.

در بررسی تاريخی، می توان دريافت كه روشن فكران مسلمان در شناخت مسائل و 

آسيب های موجود در جامعه ی زنان و ارائه ی راهكارهای مناسب نيز غالباً در ادامه ی 

مسير روشن فكران غيردينی حركت كرده  است و گفتار آنان را با بيانی ديگر و با تفسير 

و تأويل در متون دينی بر زبان آورده اند.

در جمع بندی اجمالی می توان گفت كه بيشتر روشن فكران دينی، همانند روشن فكران 

غيردينی، مصالح و مفاسد جامعه ی بشری را عرفی و بی نياز از وحی دانسته و بر اساس 

اين، آموزه های دينی را در حل مشكلات اجتماعی از جمله مسائل زنان راه گشا ندانسته 

و برخی كه حضور دين را در حيات اجتماعی به نحو صوری پذيرفته اند، قرائت هايی از 

دين ارائه كرده اند كه در عمل آن را محدود به حوزه ی خصوصی و شخصی می نمايد.

لزوم تحول بنيادين در احكام دينی، كه در گفتمان روشن  فكر دينی تكرار می شود، 

مطرح ساختن تئوری هايی همچون لزوم تغيير پيش فرض فقيهان در رجوع به كتاب 

و سنت،  تفكيك دين و شريعت، جداسازی گوهر دين از زبان متن، عقلانی و عرفی 
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شدن دين، عصری كردن دين، سياليت حقوق، جداسازی قرآن و سنت و...  –  همه - در 

منظومه ای واحد، تغيير شريعت و همسو سازی قرآن را با شاخصه های فرهنگ مدرن 

دنبال می نمايد و حاصلی جز شريعت گريزی و پشت پا زدن به احكام و قوانين مسلم 

دينی نخواهد داشت. 

»تنها با افشای ذات مردسالارانه  ی  اسلام و پاك كردن فرهنگ و جامعه از نفوذ دين، 
مي توان به مساوات،  دموكراسی و حقوق بشر نايل شد«.1

بنابراين، گرچه روشن فكران دينی با دغدغه ی دين و روشن فكران غيردينی بدون 

به  آنان را  اين هدف كه گاه  آن، به سوی فرهنگ مدرنيته رفته اند، ولی اشتراك در 

قرار  را در صف واحدی  نيز كشانده است، هر دو طيف  شيوه های مشتركی در عمل 

مي دهد، به گونه ای كه چشم اندازهای روشن فكران دينی، در مقام عمل و نظر، تفاوت 

اساسی با دست  آورد روشن فكران سكولار و لائيك نداشته است.

مقايسه ی فوق اين پرسش اساسی را در ذهن می نهد كه وجود چه مبانی و باورهای 

مشتركی، روشن فكر دينی را اين قدر به انديشه ی سكولار نزديك می سازد.

به نظر می رسد مهم ترين عاملی كه روشن فكران دينی را در حوزه ی مسائل زنان 

و خانواده - خواسته يا ناخواسته-  به قرابت و دنباله روی از روشن فكران لائيك و غربی 

كشانده است، تأثيرپذيری از منطق حقوقی غرب در طرح تساوی و رفع تبعيض برضد 

زنان در فضای چنين بينشی است.

تعيين جايگاه های طبيعی  و  معنای عدالت  به  نه  فرهنگ مدرنيته،  »تساوی« در 

و واقعی انسان ها، كه به معنای تشابه انگاری همه ی آحاد جامعه و اعضای خانواده و 

و  كمال  برای  هستی  حكيم  كه  است  ويژه  ای  و  اختصاصی  نقش های  كردن  كم رنگ 

رشد انسان در وجود او به وديعت نهاده است. در اين فراز، رويارويی اسلام با مدرنيته 

و  اساس  در غرب،  تكاليف خانواده  و  و حقوق  نيز ظاهر می شود  فلسفه ی حقوق  در 

1 . توحيدی، نيره، »فمينيسم اسلامی چالشی دموكراتيك يا چرخشی تئوراتيك«، كنكاش، ش 13، ص 98-97.
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شالود ه ای ديگر می يابد.

در حالی كه نگاه مادی غرب در قرون اخير، درباره ی حقوق زن و مرد از منطق 

غايت  و  انسان  هدف  با  همسو  الهی،  اديان  و  اسلام  است،  كرده  پيروی  تشابه محور 

هستی، بر تناسب محوری و توجه به ويژگی های اختصاصی، به رغم توجه به مشابهت ها 

و همسانی ها در اصول و غايات، تأكيد كرده اند.

اين دو نگاه چنان حائز اهميت است كه می تواند منشأ اختلافات اساسی در شناخت، 

ريشه يابی، سياست گذاری، اولويت گذاری و برنامه ريزی درباره ی مسائل و مشكلات زنان 

بنگريم،  خانواده  و  زنان  مسائل  به  تشابه  محوريت  پايگاه  از  اگر  نمونه،  برای  گردد؛ 

مسائلی مانند فرصت های شغلی نابرابر، نابرابر ی های حقوقی، مرزبندی های جنسيتی 

به  دسترسی  در  نابرابری  آموزشی،  نظام  و  اجتماعی  مناسبات  و  روابط  عرصه ی  در 

و ...،  خانوادگی  روابط  عرصه ی  در  نقش ها  تفاوت   قدرت،  منابع  و  كليدی  پست های 

مسائل اصلی و عمده ترين مشكلات جامعه ی زنان خوانده می شود و راهكاری جز التزام 

به اصل برابری به معنای تشابه و تساوی نخواهد داشت. در مقابل، انديشه ی مبتنی بر 

آموزه های دينی، كه بر محور تناسب ميان تكوين و تشريع تعريف شده است، تعالی، 

و  تصوير مي كند  مادی  ابعاد  از  فراتر  افقی  در  را  زنان  روانی  امنيت  و  آرامش  كمال، 

متناسب با ساختار وجودی و غايت حيات او، نقطه ی  تعادلی برای هر جنس ترسيم 

بارگاه حصول اطمينان، عروج معنوی و تجليگاه توانمندی ها و كمالات  می نمايد كه 

انسانی اوست. در اين ادبيات، واژه ی سلامت نفس و سعادت انسان، در قاموس تشابه 

و مرد، در كنار  انسان  بودن زن  به  نگاه يكسان  بلكه  ميان دو جنس معنا نمی شود، 

ظرفيت ها و استعدادهای خاص هر يك، زمينه ساز درك متقابل، همياری، تعالی انسانی 

و بالاخره توسعه ی حيات طيبه می گردد.

ارزش ها  به  از قبيل كم توجهی  نگاه، مسائلی  از دريچه ی  اين  ناگفته پيداست كه 

و ويژگی های زنانه، تضعيف جايگاه همسری و مادری، كم رنگ شدن ارزش خانواده و 
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پايگاه عاطفی زنان، روابط و مناسبات غيراخلاقی و غير اسلامی كه كانون خانواده را 

در معرض فروپاشی قرار مي دهد، تنزل شخصيت زن به ابزار تبليغ و تلذذ، حاكميت 

مسائل  مهم ترين  از  و...،  آموزشی  نظام  در  جنسيت  به  بی توجهی  اختلاط،  فرهنگ 

با  نيز در مقايسه  راهكارهای متفاوتی  و بی ترديد،  تلقی خواهد شد  زنان  و مشكلات 

رويكرد تشابه محور ارائه خواهد كرد.

در حاشيه ی مباحث پيش بايد توجه نمود كه حساب بسياری از گروه ها و نهادهای 

مسلمانی كه با دغدغه ی دين و انگيزه ی سالم و صادق در مسير دفاع از حقوق زنان 

و ارتقای جايگاه خانواده تلاش كرده، گاه بر خلأ های موجود و كاستی های فرهنگی و 

حقوقی تأكيد می ورزند، جدا از روشن فكرانی است كه يكسره و آگاهانه دل به غرب 

سپرده و تنها راه نجات را رهسپاری به فرهنگ مدرنيته ارزيابی كرده اند.

در نگاه آخر بايد پرسيد آيا روشن فكران دينی با رويكرد به مدرنيسم و بازتفسير 

انديشه و احكام اسلامی و حذف پاره های ناهماهنگ دين با فرهنگ مدرنيته، خواهند 

توانست هويت اصيل دينی و دين داری خود را حفظ نمايند؟

مشخص است كه دين تنها در صورتی می تواند با تجدد گرايی غرب همسو و همساز 

گردد كه از عرصه های اجتماعی و سياسی پا پس نهد و به جای عرضه ی انديشه ها و 

ارزش های بنيادين و تمدن ساز، تنها به بيان تجربه های باطنی و راز آلود بسنده كند. 
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